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چکيده

رابطه آزادي و جنسيت از رنزاع ترن مباحثي است که در طول ارخ، به دلال گوناگون، کانون توجه متفکران
بوده است.

اديان الي به عنوان برترن مرجع تفسر مفاهيي مانند آزادي و برابري، بهترن ملجأ براي پاسخ گوي به مسائل
فرهنگي اجتماعي ي باشند که در هر زمان به صورتي نو مطرح ي گردند و به اقتضاي رخدادهاي جديد، پاسخ
هاي متفاوتي ي طلبند. نوشار حاضر براي فهم حدود آزادي جنسيتي در برخورداري از حقوق گوناگون در اديان
بزرگ وحياني اسلام، هوديت و مسيحيت، برابري در مسئله خلقت را به عنوان ريشه اخلافات مورد بررسي قرار

داده است. فرعيت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اوليه حضرت حوّا، بر اساس باورهاي ديني هوديان و
مسيحيان، نزد برخي از آن ها، عامل توجيه بعضي نابرابري ها لقّي گرديده است. قرآن در ان رابطه، رده از

بسياري حقاق بري دارد.
کليد واژه ها : اسلام، هوديت، مسيحيت، آزادي، جنسيت، برابري.

مقدّمه

مفاهيي مانند «آزادي» و «برابري» از مشتبه ترن مفاهيي هسند که وسه در جوامع و فرهنگ هاي
گوناگون مورد بررسي و نقد قرار گرفه اند. مفهوم «آزادي» زن و مرد، مصادق و محدوده آن و نحوه ظهور آن در

جامعه، گاه به دلل اخلافات مبناي نزد نظريه ردازان و گاه به اقتضاي تحولات اريخي و وژگي هاي خاص
جوامع، جلوه هاي متفاوتي داشه اند.

گذشه از تحوّلات مربوط به تفسر ان مفاهيم و صحّت يا خطاي کاربرد آن ها در طول ارخ، برخي از صاحبان
قلم بحث از آزادي و برابري جنسيتي را با نهضت فمنيستي گره ي زنند که از اواخر قرن 19 و اوال قرن 20 برپا

گرديد. بعضي از جامعه شناسان و نويسندگان غري بر ان گمانند که آزادي در برخورداري از حقوق طبيعي را فقط
ي توان در قالب نهضت فمنيستي جست وجو کرد که با فرياد عليه ظلم اعمال شده در حق زنان، در طول ارخ،

از غرب آغاز گرديد و در موج اول، با اخذ جواز حق رأي به زنان به روزي نسي ختم شد. (2)
بررسي مفاهيم «آزادي» و «برابري» در موج هاي دوم و سوم، در گرايش هاي مخلف راديکال، ليبراليسم،

مارکسيسم، اگزيسانسياليسم و مانند آن، معنا و مصداق وژه اي دارد که بحث درباره آن مجال ديگري ي طلبد.
تبّعات اريخي و جامعه شناسانه مربوط به حوادث ان دوران (3) و مطالعه آار يشازان ان نهضت (4) به

انضمام يامدهاي اجتماعي اخلاقي ان جنبش، که به بهانه و يا به قصد آزادي زنان و رهاي از ظلم و ستم آغاز
شد و به تدرج، به آزادي هاي جنسي و فسادهاي اخلاقي منتي گرديد، ترديدي در ي پايه بودن و انحراف نهضتي

که به ظاهر درصدد رهاي زنان برآمده بود، باقي ني گذارد.



مفاد کنوانسون «رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»، (5) که حکايت از ناآگاهي و جهالت بشر از درک صحح
مفاهيي همانند آزادي، عدالت، برابري و خواسه هاي به حق زنان دارد، به عنوان ثمره ان جنبش، نمادي از

شکست فمنيسم در دست ياي به برابري هاي است که شايسه شئون انساني زن ي باشد.
شايد امروزه ان سؤال بيش از يش منطقي و معقول به نظر برسد که چرا وجود نابرابري هاي اجتماعي بايد راه را

براي حرکت هاي باز کند که نتيجه اي جز نقض حرمت و ارزش انساني زنان ندارد، حتي اگر براي برخي جوامع، از
نظر ظاهري آار مثبتي نز به بار آورده باشد؟

به راستي، چه کسي در ان زمينه مقصّر است؟ آيا متون ديني اديان، گوياي نابرابري جنسيتي در برخورداري از
حقوقند؟ يا زنان و مرداني که در جوامع گوناگون ديني و غرديني زندگي ي کنند و به دلل ناآگاهي يا دلال روان

شناسي و به عمد يا به سهو، نابرابري را در جامعه گسترش داده اند، بايد بار قصر را بر دوش بکشند؟
برخي از نويسندگان غري (6) برخورد ناصحح سنتّ هودي مسيحي با مسئله زنان و وجود آيات حاکي از نابرابري

در متون ديني و يا متون مورد أيد و تمسّک دينداران اديان هودي و مسيحي را از جمله عوامل نابرابري جنسيتي
در جوامع غري ي دانند و عالم نبودن يا عامل نبودن به فرامن ديني اسلام را در کشورهاي مسلماني مانند

عربسان، عامل ناديده گرفتن حقوق زنان لقّي ي کنند.
چاره انديشان براي حل معضل نابرابري در جوامع ديني و غرديني راه حل هاي متفاوتي يشنهاد ي کنند :

گروهي معقدند که مدرنزه کردن زنان و غري نمودن آن ها بدون هچ قيّدي به آداب ديني، نها راه چاره آنان
براي احقاق حقوق از دست رفه شان ي باشد.

گروهي ديگر آمزه اي از تفکرات و رفارهاي ديني فمنيستي را راه نجات زنان ي دانند.
ان نوشار راه حل سوي را يشنهاد ي کند، و آن رجوع مجدّد به متون ديني و اسنباط مفاهيم و مصادق

آزادي، اسقلال و برابري بر اساس آيات قرآن و آموزه هاي يامبر صلي الله عليه و آله و ائمّه اطهار علهم السلام
ي باشد؛ زرا گرچه ممکن است زنان مسيحي و هودي غري با پناه بردن به جنبش هاي، به حدي از آزادي و

اسقلال هم دست يافه باشند، اما ناج حاصل از آن حرکت ها قطعا به منفعت آن ها و جامعه آن ها نيست.
شکستن حريم خانواده، مسائل و مشکلات جنسي بهداشتي و بحران هاي روحي حاصل از آن، همه نشانگر ان

واقعيت هسند که پاسخ حقيقي را بايد در جاي ديگري جست وجو کرد.
مقايسه اديان در ان مورد، بيانگر ان حقيقت است که دن اسلام به عنوان آخرن و جامع ترن دن، علاوه بر

احترام به شخصيت انساني زن، بهترن پاسخ و راه حل را در رابطه با حقوق انساني و طبيعي زنان و مردان
يشنهاد کرده است، گرچه هوديت و مسيحيت نز به عنوان اديان الي در برخي موارد، به ذکر حقايقي رداخه

است که با حقاق موجود در دن اسلام شباهت دارد.
ي ترديد، شناخت آموزه هاي ديني و عمل به آن ها براي يافتن هويّت انساني خود و اجراي حقوق فردي و

اجتماعي، امري ضروري و منطقي به نظر ي رسد، به وژه امروزه که مسائل زنان به حوزه سياست نز راه يافه و
گاه دولت ها براي يشبرد اهداف سياسي خود، با ترفندهاي از جمله تشوق آاري که به گونه اي أيد حکومت

هاي است که در واقع، نه به زن بها ي دهند و نه به دن، به ان مسائل رنگ و بوي سياسي ي دهند و حرکت
زنان را براي اجراي سياست هاي خود به بازي ي گرند.

برابري، جنسيت و داسان خلقت



به نظر ي رسد رويکرد اديان هود و مسح در ارتباط با حقوق زنان و برخورداري از آزادي هاي اجتماعي و سياسي،
چندان مطلوب نبوده و با توجه به حقوق مردان، تبعيض هاي بسياري اعمال کرده اند. عهد عتق و عهد جديد به

انضمام آراء مفسّران ان دو کاب مقدّس، حاوي شواهد فراواني در ان رابطه ي باشند. وجودِ نابرابري هاي
جنسيتي در سنتّ هودي مسيحي نه به معناي نابرابري مطلق است و نه بدن معنا که ي توان با توجه به لاش

هاي که توسط متديّنان هودي و مسيحي و يا مدافعان حقوق زنان براي توجيه ان تبعيض ها صورت گرفه
است، برابري را اسنباط نمود.

به دلل اينکه در بخش هاي گوناگون تورات و انجل و لمود و تفاسر عهد جديد، نابرابري حضرت حوّا و حضرت
آدم در خلقت، عاملي براي توجيه تبعيض ها و مبناي براي صدور احکام متفاوت حقوقي و اجتماعي لقّي

گرديده، بهتر است داسان خلقت را در سه دن الي اسلام، هوديت و مسيحيت، به عنوان ريشه برخي
اخلافات، با هم مقايسه نمايم. در ان رابطه، در دو دن بزرگ هوديت و مسيحيت به دو ديدگاه مخلف اشاره

خواهد شد : موافقان برابري و مخالفان برابري.
داسان خلقت حضرت آدم و حوّا بيش از همه جا در سفر «يدايش» در عهد عتق، که مورد أيد هوديان و

مسيحيان، هر دو ي باشد و در قرآن در سوره هاي اعراف، حجر، طه و جز آن مطرح شده است. در باب اول و
دوم سفر «يدايش»، داسان خلقت به اجمال و تفصل بيان شده است و باب سوم درباره «هبوط» و علت آن

سخن ي گويد.
در باب اول، ي آنکه به خلقت حضرت آدم و حوّا به طور مجزا اشاره شده باشد، از خلقت آدم يا انسان ي گويد و
از اينکه خداوند او را به صورت خود آفريد و آن گاه وي را بر زمن مسلّط گردانيد : «پس خدا آدم را به صورت خود

آفريد، او را به صورت خدا آفريد، ايشان را نر و ماده آفريد...» (7)
کاب مقدّس در ان باب، تفاوتي بن خلقت زن و مرد قال نشده است و تصرح ي کند که هر دوي آن ها به

طور يکسان به صورت خدا خلق شدند. اما در باب دوم، (8) اشاره ي کند که پس از اتمام خلقت حوانات، ابتدا
حضرت آدم خلق شد.

در روز ششم، «خداوند آدم را از خاک زمن سرشت و در بيني وي روح حيات بدميد و آدم نفَْس زنده شد ... .» (9)
«خداوند آدم را در بهشت جاي داد و مسئوليت حفاظت از آن را بر عهده او نهاد» (10) و قبل از خلقت حوّا فرمود
: «از همه درخان باغ آزادانه بخور، بجز از درخت معرفت نيک و بد؛ زرا روزي که از آن بخوري حتما خواهي مرد.»

(11)
در ان زمان، هنوز آدم نها بود و «خداوند خواست ياوري براي آدم بيافريند که موافق او باشد» (12) و چون در

بن حوانات ياور و موافقي براي آدم نيافت، حوا را از دنده آدم خلق کرد. (13) حوّا مانند آدم ي دانست که
خداوند مرگ را با خوردن موه منع شده گره زده است، ولي مار (شيطان) او را فريب داد و وند بن مرگ و

خوردن موه را انکار کرد و به زن گفت : «هر آينه نخواهيد مرد، بلکه خداوند ي داند در روزي که از آن بخوريد
چشمان شما باز ي شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد بود.» (14) بدن سان، حوّا فريب شيطان را خورد،

از موه ممنوع ناول کرد و آدم را نز بر ان امر اغوا نمود (15) و آن گاه خداوند آن ها را از باغ عدن برون کرد.
(16)

با توجه به آيات مذکور در سنتّ و فرهنگ هودي مسيحي به دلل فرعيت حوّا نسبت به آدم در خلقت، زن
موجودي فروتر محسوب ي شود و به خاطر اغوا شدن توسط شيطان و فريب دادن آدم (17) و خوردن از موه



منع شده، که باعث هبوط آن ها از بهشت گرديد، زن بودن عامل و نشانه شر بودن لقّي ي گردد. درد زايمان،
اشتياق به همسر و حکمراني مرد بر زن، از نخستن مجازات هاي هسند که حوّا به واسطه خوردن موه منع

شده متحمّل گرديد (18) و زمن نز به سبب گناه آدم لعن شد. (19)
در بخش هاي گوناگون تورات و انجل، از جمله در «جامعه سليمان»، «سفر يدايش»، «سفر خروج»، «رساله
ولس» و مانند آن، ي توان ان نوع نگرش پست نگرانه و ناج حاصل از آن را مشاهده کرد. در ذل، به چند

مورد اشاره ي شود :
«زني که دلش دام ها و له هاست و دست هايش کمندها ي باشد، لخ تر از مرگ است. هر کس که رضايت

خدا را طلب کند او را رها خواهد کرد، اما گناه کار در دام او گرفار خواهد شد.» (20)
«پس از جست وجو در ميان هزار مرد، يک درست کار را يافتم، اما در ميان جمع زنان، حتي يک زن درست کار

يافت نشد.» (21)
و در جاي ديگر، شرارت زن را برتر از همه شرارت ها ي بيند و مرگ آدي را نتيجه شرارت و گناه حوّا ي داند :
«هچ زهري لخ تر از زهر مار و هچ شرارتي بزرگ تر از شرارت يک زن نيست.» (22) «گناه با يک زن شروع ي
شود و به دلل وجود اوست که همه ما بايد بمريم.» (23) «يک مرد برده است، باعث ي آبروي و شرمساري

اوست اگر يک زن از او حمايت کند.» (24)
ولس در رساله اول خود به تيمو ائوس، بدن دلل اجازه تعليم دادن زن به مرد و يا تسلط وي بر شوهر را ني
دهد که «آدم اول ساخه شد و بعد حوّا، و آدم فريب نخورد، بلکه زن فريب خورد و در قصر گرفار شد.» (25)

برخورد منفي سنتّ هودي مسيحي با زنان، محدود به آيات کاب مقدّس ني باشد، بلکه با توجه به اينکه در
دن هود، علاوه بر تورات، به تدرج، لمود و آموزش خاخام ها، جزو منابع مهم ديني هود لقّي گرديدند و در

مسيحيت نز تفاسر برخي از آباء کليسا مانند ترتوليان مورد اعناي مسيحيان قرار گرفند، فرازهاي از ان نوع،
بسيار به چشم ي خورند.

مسيحيان باور دارند که انسان از طرق زندگي، مرگ و احياي حضرت مسح عليه السلام از حالت گناه آزاد ي
شود، اما بار گناهي که حوّا انجام داد بر دوش همه زن ها سنگيني ي کند؛ گناهي که باعث شد ا حضرت مسح

عليه السلام براي نجات بشر از آن به صليب کشيده شود.
از سوي ديگر، هوديان و مسيحياني که مدافع تساوي حقوق زن و مرد ي باشند، براي توجيه آيات کاب مقدّس،

دست به توجهاتي زده اند و برخي بر ان باورند که در متون اصلي هوديت و مسيحيت، هچ تفاوتي بن زن و
مرد، از لحاظ انسانيت و ديگر حقوق، وجود ندارد، بلکه انحرافاتي که به واسطه خاخام هاي هودي و لمود دست

نوشه بشر و تفاسر کاب مقدّس به وجود آمده، اسباب ان توهّم را پديد آورده اند و انحرافاتي که در انجل
مکتوب پس از حضرت عيسي عليه السلام رخ داده، در رساله هاي ولس به خوي نمايان هسند. (26)

از دگرسو، شواهد بسياري، هم در کاب مقدّس و هم در ارخ هوديت و مسيحيت وجود دارند که گوياي ان
هسند که نه از نظر حضرت موسي عليه السلام و نه در نگاه حضرت عيسي عليه السلام زن هچ فرعيتي نسبت
به مرد ندارد و ان دو در انسانيت و حتي آزادي در برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي، يکسان ي باشند. ارخ

هود درباره اعمال شجاعانه زنان مؤمني که مسقل از مردان، در مقابل رهبران مرد مانند فرعون قيام کردند،
داسان هاي دارد که مورد أيد خداوند ي باشد. ماجراي خواهر و مادر حضرت موسي عليه السلام و نجات

حضرت موسي عليه السلام توسط همسر فرعون، و حتي زناني که فرعون دستور قل پسران آن ها را داده بود، در



ارخ مشهودند. سفر «داوران» از زني به نام دبوره (Deborah) نام ي برد که در بن داوران آن زمان، نها کسي
است که سنتّ حضرت موسي عليه السلام را دنبال ي کرد و بر بني اسرائل به عنوان قاضي حکم ي راند. (27)

ولس در رساله خود به غلاطيان نجات يافتن از طرق حضرت مسح عليه السلام را نه به گروه خاصي منحصر
ي کند و نه جنبش خاصي، بلکه زن و مرد و غلام (28) و آزاد از ان نظر با هم برابرند : «همه شما که در مسح
تعميد يافتيد، مسح را دربرگرفتيد. هچ ممکن نيست که هود باشد يا وناني و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه

زن؛ زرا که همه شما در عيسي مسح واحد ي باشيد.» (29)
اما هوديت خاخاي و لمودي، که بعدا توسعه يافت، أثر خود را بر زندگي هود، مطالعه تورات و عبادت روزانه

گذاشت. با راج شدن هوديت خاخاي، زنان به تدرج، از مطالعه تورات و عبادت روزانه معاف شدند. اما ان
معافيت از تعليم و تعلّم، به تدرج در آن هود خاخاي حرام و ممنوع اعلام شد. الزر (Eliezer) خاخام قرن
اول ي گويد : «کلمات تورات سوخه شوند بهتر از آن است که به يک زن آموخه شوند ... هر کس که تورات را

به دختر خود بياموزد، مانند کسي است که شهوت راني را به او آموخه است.» (30) و لمود لعن و نفرن را نار
مردي ي کند که زن و بچه هاي او بگويند : رحمت خدا بر او! (31)

هوديان در ادعيه روزانه ان دعا را زمزمه ي کنند که «سپاس خداي که مرا يک غرهودي خلق نکرد! سپاس
خداي که مرا يک زن خلق نکرد! و سپاس او را که مرا يک جاهل و نادان خلق ننمود!» (32)

نويسندگان بسياري، به وژه از مسيحيان، درصدد توجيه آيات مربوط به خلقت و ديگر آيات برآمده اند و سعي
دارند ا با اسناد به آياتي که به نوعي، به حمايت از زنان ي ردازند يا آن ها را با مردان يکسان ي بينند، از شدت

ان نابرابري بکاهند.
سول (33) در توجيه داسان خلقت در «سفر يدايش»، داسان اول را با مشکل مواجه ني بيند؛ زرا در ان

داسان، زن و مرد کاملاً با يکديگر برابرند و هر دو به صورت خدا و همراه با هم و همزمان خلق ي شوند. اما در
داسان دوم، که به نظر ي رسد وجود زن وابسه به وجود مرد است، وي سعي ي کند ا ان تفاوت را به کمک
اسطوره «ليليث» (Lilith) توجيه نمايد. بر اساس ان اسطوره، خداوند دو زن را براي آدم خلق کرد : ليليث و حوّا.
خداوند ابتدا همسر اول آدم يعني ليليث را خلق کرد که با آدم يکسان و همسان بود. اما به دلال ناشناخه، وي

آدم را ترک کرد و لاش خداوند براي بازگرداندن وي أثري نداشت. در نتيجه، آدم بدون يار و همسر باقي ماند.
خداوند همسر دوم آدم يعني حوّا را خلق نمود. ان بار، زن آدم فروتر از آدم بود؛ چون از او و براي او خلق شده

بود. باب دوم سفر «يدايش» از ان ماجرا رده بري دارد.
به گفه سول، کساني که از ايده مساوات طلبانه در هود دفاع ي کنند، معقدند که در داسان دوم خلقت هم

زن و مرد در انسانيت، کاملاً مساوي اند؛ زرا وجود حوّا جداي از وجود آدم نيست، بلکه هر دو از جوهره واحدي
خلق شدند و ذات آن ها يکي است و ان در واقع، اقتضاي سبک شاعرانه عبري است که عناصر مساوي و مشابه

را به عنوان عنصر اول و دوم مطرح ي کند. (34) علاوه بر ان، خداوند در باب دوم، حوّا را ياور آدم ي داند، نه
موجودي که نازل تر از او باشد، و در کاب «عبريان» حتي خود را نز «ياور» ي نامد (35) و بدي است که ان

نام، حاوي هچ بار منفي ني باشد.
در بن نويسندگان مسيحي، کساني که مخالف برابري زن و مرد در انسانيت و حقوق ي باشند، با اشاره به نظريه

«هبوط»، أکيد ي کنند که گرچه آدم و حوّا در ابتدا مساوي بودند، اما به خاطر هبوط، نابرابر شدند. در مقابل،
برخي از کساني که مدافع نظريه برابري اند، ادعا ي کنند که گرچه زن پس از هبوط، واقعا مطع مرد شد، اما به



دلل آنکه به واسطه احياي مجدّد حضرت مسح عليه السلام دگرباره همان نظريه خلقت ابتداي مطرح گرديد،
زن و مرد دوباره با يکديگر مساوي شدند. (36) بعضي ديگر تبعيت حوّا از آدم را پس از خروج از بهشت، به عنوان

مجازات گناه حوّا لقي ني کنند، بلکه ان تبعيت و فرعيت را لازمه بقاي زندگي و امري ضروري ي دانند. (37)
در دفاع از ان گروه، ي توان به داسان پطرس در کاب «اعمال رسولان» اشاره کرد که از تجلي روح القدس بر

روان حضرت عيسي عليه السلام سخن ي گويد، زن باشند يا مرد، ر باشند يا جوان؛ چرا که همه از ان حيث
نزد روح القدس مساوي اند :

«... خدا ي گويد : در ايام آخر، چنن خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهيم ريخت و پسران و دختران
شما نبوّت کنند و جوانان شما رؤياها و پسران شما خواب ها خواهند نمود ...» (38)

گرچه بنا به باور مسيحيان، بيشتر ديدگاه هاي مربوط به فروتر بودن و فرعيت زن نسبت به مرد را فقط در متون
منتسب به ولس قديس ي توان يافت که پس از مرگ او نوشه شده اند، ولي با ان حال، وي در رساله به

غلاطيان، بر يکساني رابطه همه مردم با روح القدس أکيد دارد و بر اينکه فضال مسيحيت، که شامل محبت و
خوشي و عشق و صلح و دل سوزي و مهرباني و ايمان و تواضع و رهزگاري ي شوند، براي همه انسان ها

يکسان هسند. (39)
به هر حال، آياتي که بر نابرابري جنسيتي دلالت دارند، اندک نيسند و مقصّر را در ان قول، چه خاخام ها و

نويسندگان لمود و مفسّران انجل و آباء کليسا بدانيم و چه ان باور را معلول تحريفات به وجود آمده در تورات
و انجل، نسبت به دو نکه اطمينان داريم :

نخست اينکه اديان هوديت و مسيحيت به عنوان دو دن وحياني، قطعا در حق زنان ظلي روا نداشه اند و
همان گونه که اسلام زن و مرد را در انسانيت و آزادي و در برخورداري از حقوق يکسان ي داند، ان دو نز به

عنوان دن الي از چنن موقعيتي برخوردارند.
دوم اينکه دن اسلام به عنوان ديني که عاري از هرگونه انحرافي است، در مقايسه با آنچه امروزه به عنوان آن و

دن هوديت و مسيحيت شناخه ي شود، نه نها حاي و مدافع نظريه برابري جنسيتي در انسانيت و
برخورداري از بسياري حقوق است، بلکه در برخي موارد، براي زنان، بخصوص برخي زنان خاص، احترام وژه اي قال

است.
قرآن نه از خلقت حضرت حوّا به عنوان بخشي از وجود حضرت آدم سخن گفه و نه از فريب خوردن اوليه وي

توسط شيطان، بلکه مطاق آيات آن، هر دو در ابتدا از خوردن آن موه منع شده بودند و شيطان هر دو را فريب
داد و ان تخطيّ باعث هبوط آن ها از بهشت گرديد : «و يا آدمُ اسکُنْ انتَ و زوجُکَ الجنةَ فکُلا مِن حيثُ شِئتما

ولاَقربا هذهِ الشجرةَ فکونا مِن الظالمنَ فوَسوسَ لهما الشيطانُ ... و نادهُما ربَهما الََمْ أنْهَکُما عن ِلکُما
الشجرةِ و أقُلْ لَکمآ انِ الشيطانَ لکما عدو مبنٌ.» (اعراف : 1922)

خطاب هاي قرآني در ان مورد به صورت نيه اند و قدّي در حاکميت يکي بر ديگري ندارند و بر خلاف انجل،
که مرد را در خلقت از زن ني داند، بلکه «زن از مرد است و اينکه مرد براي زن آفريده نشده، بلکه زن براي مرد»،

(40) قرآن از خلقت زن و مرد از «نفس واحده» سخن ي گويد : «اِقُّوا ربکُم الّذي خَلقَکم مِن نفسٍ واحدةٍ و خَلَق
» (بقره : لباسٌ لکم و انَتم لباسٌ لَهُن ن دو در آفرينش مکمّل يکديگرند : «هُنمِنها زوَجَها» (نساء : 1) و از اينکه ا
187) نه آنکه يکي فرودست باشد و ديگري بالادست. رواياتي هم که به ظاهر، خلقت حوّا را از دنده چپ آدم ي
دانند (41) علاوه بر مقن نبودن سند، برخي از مفسران به انکارشان رداخه اند. (42) بعضي ديگر به توجيه آن



ها دست يازيده اند؛ چنان که مرحوم مجلسي در بحارالانوار، خلقت حوّا از دنده چپ را به معناي خلقت از زيادي
گل مربوط به دنده چپ آدم ي داند (43) و حتي به گفه برخي از نويسندگان مسيحي، ان روايات از فرهنگ

هود به آار مسلمانان راه يافه اند. (44)
گذشه از ان، در اسلام هچ اثري از ان تفکر مسيحيت، که گناه حضرت آدم (به فرض گناه) به فرزندان او و يا

گناه حضرت حوّا به زنان سرايت کند، وجود ندارد، بلکه هر کس مسئوليت اعمال خود را به عهده دارد و پاسخگوي
افعال خود ي باشد : «ولاَزرُِ وازرةٌ وِزرَ اخُري» (انعام : 164) و از ان نظر، زن و مرد و مؤمن و کافر در برابر خداوند

يکسانند؛ هر کس که عمل نيک انجام دهد از رحمت و غفران خداوند برخوردار خواهد بود : «انِيّ لا اضُعُ عمَلَ
عاملٍ مِنکم مِن ذَکَرٍ اوَ انُثي» (آل عمران : 195) و هر کس که مرکب عمل شر شود، نتيجه عمل خود را خواهد
ديد. سوره احزاب از مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ايمان، مردان و زنان اهل طاعت و عبادت، و مردان و

زنان راسگو و صابر و خاشع و خرخواه نام ي برد و مغفرت خداوند را به آن ها نويد ي دهد،  (45)ي آنکه
هچ تفاوتي در ان زمينه بن آن ها قال شود.

در سوره هاي آل عمران، (46) غافر، (47) توبه، (48) و نحل (49) با نمونه هاي ديگري از برخورد يکسان خداوند با
زن و مرد مواجه ي شويم. علاوه بر ان، در هچ آيه اي از قرآن مشاهده ني گردد که از خلقت مرد به عنوان يک

موهبت و از خلقت زن با نفرت ياد شده باشد، بلکه به عکس، قرآن به محکوميت اعراي رأي داده است که
دختران خود را به خاطر شرمساري، زنده به گور ي کردند. (50)

در حالي که در عهد عتق، از همان ابتدا تولد يک دختر به عنوان يک زيان لقّي ي گردد (51) و در همان کاب،
دختران به عنوان موجوداتي لجوج و خودرأي معرفي ي شوند که بايد تحت مراقبت قرار گرند. در غر ان صورت،

آن ها اسباب شرمندگي پدران را فراهم ي آورند. (52)
در مجموع، مشاهده ي شود که در اسلام، بر خلاف سنتّ هودي مسيحي، رابطه زن و مرد نه مردسالارانه است،
نه متخاصمانه و داسان خلقت گوياي فروتر بودن يکي و فراتر بودن ديگري نيست، بلکه از نظر قرآن، ملاک برتري

نزد خداوند چزي جز ايمان، قوا و عمل صالح نيست. معرفي بانوان نمونه در قرآن، أيدي بر نگرش مساوات
طلبانه جنسيتي و نگاه مثبت اسلام به جايگاه انساني زن ي باشد. حتي در برخي موارد، قرآن از ملاحظه رابطه

تساوي بن زن و مرد فراتر ي رود و رابطه و وابسگي آن ها را بيش از ان ي بيند. آياتي مل «بعضُهم مِن
بعضٍ» (آل عمران : 195) و يا «المؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم اولياءُ بعضٍ» (توبه : 198) که زن و مرد را وليّ

يکديگر معرفي ي کنند، همه نشانه برتري دن اسلام در برخورد با آحاد بشر ي باشند. خداوند وعده بهشت را
به هر دو ي دهد : «وَعَدَ اللّهُ المؤمننَ و المؤمناتِ جناّتٍ تجري مِن تحَتهَِا الاَنهارُ»، (53) و در صورت گناه، هر دو

در آتش دوزخ گرفار خواهند شد.
توجه به ان نکه ضروري است که نتيجه مذکور به معناي برابري مطلق و يا عدم اخلاف بن آن ها حتي از نظر

کون و يا انجام مسئوليت هاي اجتماعي و برخورداري از حقوق مشابه ني باشد، بلکه مراد ان است که در
اسلام، برخلاف هوديت و مسيحيت، زن و مرد به عنوان يک انسان، از ارزش و حرمت يکساني برخوردارند و

برخلاف سنتّ هودي مسيحي، که فرعيت در خلقت را مبناي انديشه پست نگري در جامعه ي پندارد و همن را
عامل نقصان در اخلاق و معنويت و ناتواني زن در پذرش مسئوليت هاي اجتماعي و سبب بردگي و زردست بودن
او و بهانه اي براي نقض حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي وي ي داند، در اسلام، هچ يک از ان ها مشاهده

ني گردد و زن و مرد هر دو در برخورداري از حقوق گوناگون آزادند، گرچه به دلال معقول و مقبول، در برخي



موارد، از حقوق مشابه برخوردار نباشند.

آزادي در برخورداري از حقوق

مأسفانه متون مقدّس و مورد أيد هوديان و مسيحيان گوياي مطالب نگران کننده اي در مورد ضاع کردن
حقوق زنان ي باشند، گاه زنان از حداقل حقوق خود محروم مانده اند و بيش از آنکه به يک موجود آزاد شباهت

داشه باشند، همانند يک برده به نظر ي رسند. به اجمال، به چند مورد اشاره ي شود :
کون هريس (Kevin Harris)، سخنران ارشد دانشگاه  ،New South Walesي گويد : زن در انجل، به گونه اي

به تصور کشيده شده است که انگار مِلک مرد محسوب ي شود، به طوري که به عنوان يک کالا، هم قابل
فروش است، هم قابل برون انداختن و هم تجارت با آن ممکن است. (54) وي نه مالک خود است و نه هچ
ملکيتي نسبت به اموال خود دارد؛ نها در صورتي اموالش به او بري گردند که طلاق بگرد يا همسرش بمرد.

در سفر «خروج»، درباره مردي که دخترش را به کنزي بفروشد، آمده است : «اگر شخصي دختر خود را به کنزي
بفروشد، مل غلامان برون نرود. هرگاه به نظر آقايش که او را براي خود نامزد کرده است ناپسند آيد، بگذارد که او

را فديه دهند، اما هچ حق ندارد که او را به قوم بيگانه بفروشد؛ زرا که بدو خيانت کرده است.» (55)
در واقع، زنان غري ا اواخر قرن نوزدهم و اوال قرن بيستم، هچ حق مالکيتي نسبت به اموال خود نداشند.

حتي مطاق لمود، «خرده هاي نان روي مز هم به شوهر تعلّق دارد.» (56)
در سنتّ هودي مسيحي، زن نه نها در دوران حيات خود نسبت به اموال خود ملکيتي ندارد، بلکه پس از مرگ نز

از هرگونه ارثي محروم است، در حالي که مرد از زن ارث ي برد و فرزندان مؤنث نز در صورتي از ارث برخوردار ي
شوند که فرزند مذکّري وجود نداشه باشد. (57)

اما در اسلام، حرمت زن براي هميشه در خانواده محفوظ است؛ وي نه برده پدر خويش است و نه بنده همسر
خود. ي آنکه ملک کسي باشد، مالک اموال خويش است؛ هم در کسب درآمد اقتصادي آزاد است، هم در

استفاده از آن : «للِرجّالِ نصيبٌ مِمّا اکتسبوا و للِنسّاءِ نصيبٌ مِمّا اکتسبنَ.» (نساء : 32)
زن مانند مردان ارث ي برد (58) (گرچه به دلايلي کمتر از آنان) و وظيفه اي براي کسب درآمد ندارد. و ان

لَ اللّهُ بعضَهُم علي بعضٍ و ه شده است : «الرجّالُ قَوّامونَ علي النساءِ بمِا فَضمسئوليت بر عهده مردان گذاش
بمِا انفَقُوا مِن امَوالهِم ...» (نساء : 34)

در اسلام، عفّت و پاک دامني قبل و بعد از ازدواج، اختصاص به زن ندارد، بلکه زن و مرد هر دو بايد عفيف باشند و
از نظر دن اسلام، هچ کدام از آزادي جنسيِ خارج از حدود شرعي برخوردار نيسند، در حالي که در سنتّ هودي

مسيحي، ان حکم مختص زنان است و مردان، به وژه قبل از ازدواج، در داشتن روابط آزاد جنسي هچ ممنوعيتي
ندارند. در صورتي که مردي به اعمالي از ان قبل دست بزند، هچ نوع محکوميتي در مورد او صادر ني شود، در

حالي که در مورد زنان، حکم ديگري قابل اجراست و در صورتي که زن دچار انحراف جنسي گردد (حتي قبل از
ازدواج) (59) مرد حق دارد او را به خانه پدرش برگرداند و يا سنگسار شود. (60)

سنتّ هودي مسيحي حق طلاق زنان را ناديده گرفه است. در انجل متي، فرازي نقل شده که دلالت بر ممنوعيت
طلاق زن دارد و ي گويد : «هر کس که همسرش را طلاق دهد، مگر به واسطه زنا، باعث زنا کردن او ي باشد و

هر کس که با زن مطلّقه ازدواج کند زنا کرده است.» (61)
با وجود منفور و مبغوض بودن طلاق در دن اسلام، برخورد دوگانه سنتّ هودي مسيحي با طلاق، زنان را با



وضعيتي بحراني مواجه ي کند : از يک سو، با حرمت طلاق دادن زن روبه رو هستيم و از سوي ديگر، با تشوق
هوديان اوليه به طلاق، ا آنجا که در بخش هاي از لمود آمده است که مرد ي تواند در صورتي که همسر

زيباتري يدا کند، زن خود را طلاق دهد. (62)
ضاع نمودن حقوق زن، چه در قالب رفارهاي افراطي باشد، چه تفريطي و ناديده گرفتن حقوق و آزادي هاي که

خداوند براي او معّن کرده، در واقع، به معناي ناديده گرفتن و مخالفت با احکام الي است.
گذشه از ناديده گرفتن حقوق فردي، برخوردار نبودن زنان غري ا قرن 19 از حداقل آزادي سياسي (مل حق رأي)

و نز آزادي هاي اجتماعي، قابل انکار نيست که بنا به شهادت ارخ، ا يش از نهضت فمنيسم، زنان از رسيدن به
حقوق اندک خود نز محروم بودند و مأسفانه پس از آن نز بسياري از ارزش هاي خود را از دست دادند. در حالي
که 1400 سال قبل از آن، اسلام حقوق متفاوت اقتصادي، سياسي و اجتماعي مل حق مالکيت، حق رأي، شرکت

در مجامع سياسي و نهادهاي اجتماعي و پذرش مسئوليت در جامعه را به زنان اعطا کرده است، اگرچه ممکن
است با وجود حقّانيت دن اسلام و برتري آن از نظر محتواي، در برخي از کشورهاي اسلاي نز حقوق زنان

ناديده گرفه شوند؛ ملاً، سلب فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، حتي حق رأي از زنان در عربسان و عدم تسلّط
بر اموال خود و اجراي آداب و آن هندو در کشور پاکسان از جمله معضلات ان کشورها هسند.

اما از سوي ديگر، در برخي کشورهاي غراسلاي، مل آمريکا و فرانسه، گرچه زنان از آزادي هاي مل آزادي حق
رأي، ابراز عقايد و ايده هاي معمولي محروم نيسند، ولي با انجام فرامن ديني مسلمانان به شدت مخالفت ي
شود، به گونه اي که يک زن مسلمان در حالي که در ان کشورها آزاد است ا از بهترن مواهب دنوي برخوردار

باشد و مانند ديگر مردم آزادانه زندگي کند، اما به محض وشيدن حجاب، با مشکلات عديده اي روبه رو ي گردد.
زنان مسلمان به خاطر وشيدن روسري، از ادارات خود اخراج ي شوند، در خيابان به آن ها ي احتراي ي شود،

وسه تحت نظر ي باشند و به وضوح شاهد تغراتي در رفار مردم ي باشند که ا قبل از وشش، با آن ها
مواجه نبودند.

طيّبه تيلور، سردبر مجله سيسترز  (Sisters)ي گويد : «با تغر در وشش، مردم آمريکا فکر ي کنند که من
يک خارجي هستم، در حالي که مدت زيادي در بن آن ها زندگي کرده ام. من لباس آمريکاي ها را ي وشم، اما

با وجود ان، يک روسري بر سر دارم که ان روسري اوضاع را کاملاً تغر ي دهد...» (63)

نتيجه

در کاب هاي مقدّس تورات و انجل، جداي از لمود و آراء مفسّران، با دو رويکرد متفاوت مواجهيم : از يک سو،
برخي آيات مؤيّد انديشه پست نگرانه نسبت به زنان بوده و در بسياري موارد، فرعيت زن در خلقت به عنوان ريشه
ان نوع تفکر لقّي شده است. از سوي ديگر، بعضي آيات از ديدگاه مساوات طلبانه در دو دن الي نسبت به زن

و مرد حمايت ي کنند. مبارزات و فعاليت هاي اجتماعي هم عرض مردان توسط زنان در ارخ هوديت و
مسيحيت و پذرش آن ها از سوي خداوند، مؤيّد ديگري براي ان رويکرد است.

برخي از متديّنان هودي مسيحي أثر هوديت خاخاي و لمود و تفاسر کليسا را عامل تحريف در دو دن الي
هوديت و مسيحيت و وجود آيات دال بر نابرابري جنسيتي ي دانند و توجهاتي در ان زمينه ارائه کرده اند.

شواهد قرآني مربوط به خلقت و شأن زنان و فرامن ديني مرتبط با حقوق سياسي اقتصادي و اجتماعي زنان در
اسلام، حاکي از برتري اسلام در ان زمينه ها هست و اديان الي هوديت و مسيحيت به عنوان دو دن الي ا



آنجا که از حقّانيت الي برخوردارند و با تحريفات آميخه نشده اند، در زمينه آزادي جنستي در برخورداري از حقوق
با اسلام شباهت دارند.
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